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* زاده مهدي عباس_________________________________________________________________

 چكيده
مكيمباننيينوشتار حاضر در صدد تب مسيكوار الهيات جان يحيمتأله معاصر

و ارز ايويها دگاهيديابيو سنجش اتيالهيمباننيتر عرصه است. مهمنيدر
و فلسـفه،اتينسبت اله ات،يعوامل سازندة اله ات،يالهفياند از: تعر او عبارت
ماتيو روش الهاتياقسام اله رويفيتعر كوشدي. او ازيوجوديكرديجامع با

ايـيانـد از: تجربـه، وحـ او عبـارتاتيبه دست دهد. عوامل سازندة الهاتياله
و و عقـل. تبيانكشاف، كتاب مقدس، سنّت، فرهنگ واتي ـنسـبت الهنيـي در

پد دگريهانيمارتيِفلسفة وجودريفلسفه، تأث ادمونـد هوسـرل بـريِدارشناسيو
اتي ـمنـد را بـه اله نظـاماتي ـالهني. او همچندهديمرقراديرا مورد تأكاتياله

جاميتقسيو كاربردنينماد،يفلسف تعاتيمختلف الهيها سبك گاهيو نيـي را
و كـاربردريتفسـف،يتوصـيهـا از روشيبيتركزينيواتي. روش الهكنديم

ايكوار است. مك واتي ـزبـان اله كوشـديمـيخـوب بـهريمسنيدر را واضـح
و برا و تفسـ رتريپذ فهميانسان معاصر غربيمنسجم ياز برخـديـجديريسازد

اتيحيمسيها آموزه و از وثيـحني ـبه دست دهد ينقـاط قـوتيدارايكـار
ل ديبر برخزينيينقدهاكنياست؛ ايهـا دگاهياز - تجربـه نكـهياو وارد اسـت:

دژهيو به ايمـاتيعامل سازندة الهكيرا-ياز امر قدسينيتجربة  نكـهيدانـد؛
ميا جنبهايوحي را وجه دريِبه كاركرد نظر نكهيا داند؛ياز تجربة ديني عقل

داتي ـاله جـاديا ا نگـرديو گـاه انكـار مــدي ـترددهيــبـا روش توصــيف نكـهيو

 
و انديشة اسلامييشناس گروه معرفتراياستاد*  Email: mehr_1777@yahoo.com.پژوهشگاه فرهنگ
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. در نوشتار حاضر بـه كنديميمعرفياز استدلال عقلترينيقيپديدارشناختي را
ننيا  پرداخته خواهد شد.زينقدها

دمك:واژگان كليدي  عقل. مان،يا،يوح،يامر قدس،ينيكواري، تجربة
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 مقدمه
ب و مختلف ستميدر قرن در جهان غـربيحي) مسTheology( اتيدر الهيمكاتب متنوع

كهديپد (اتي ـآنهـا الهنيترو مطرحنيتر از مهميكيآمدند ) Existentialistوجـودگرا
ا ) شـكل Existentialism(يفلسـفة وجـودريعمدتاً تحت تـأثياتيمكتبِ الهنياست.

فقتيگرفت. درحق ،يبودنـد كـه در مبـانتيظرفنيايدارا وجودگرا لسوفانيتفكرات
و مسائل اله  ـبگذاريريچشمگريتأثيحيمساتيموضوعات كـهيند. از جملـه متفكران

ديبرخ و بسـط دادنـد، متألـهشيخـواتي ـرا در الهيفلسفة وجوديها دگاهياز نفـوذ
مشي) است. او تفكر خوMacquarrie John( كواري مك جانيحيمعاصر مس يبنارا بر

آشكارا بيشترين هايدگرنهاد. فلسفةادي) بنMartin Heidegger( دگريهايِفلسفة وجود
(يكـوارمكاتيتأثير را بر اله  ـ). او از تفكـر ها Basik, 1989, p.81گذاشـت كـه دگري

د و به عنوانيريگ بهره ست،ينينيذاتاً (كيكرد آنينيديجي) نتاTheologianمتأله از
و  پويبه نوسازثيحنياازاستخراج كرد نمـود.يانيكمك شـايحيمساتيالهييايو

ــيو پدنيهمچن ــياز (Phenomenology(يِدارشناس ــرل )، Edmund Husserl) هوس
ايريگ بهره دارهايپدفيبر توصيودياز تأكژهيو به سعنيكرد. در شده استينوشتار
 ـنـد از: تعر عبارتيانمبنيانِيتر شوند. مهمنييتبيكوارمكاتيالهيمبان  ات،ي ـالهفي

.اتيو روش الهاتيفه، اقسام الهو فلساتينسبت اله ات،يعوامل سازندة اله
و ارز از ملاحظه خواهد شـد كـهيكوارمكيِاتيالهيها دگاهيديابيرهگذر سنجش

 ـازديبـر برخـزيـنيينقـدها،يويدر آرايوجود نقاط قوت رغميعل دريهـا دگاهي او
وح ات،يهمچون نقش تجربه در الهيمباحث دينسبت ينسبت عقـل نظـر،ينيو تجربة
جااتيو اله افيروش توصينيگزيو  وارد است.يعقل ستدلالبا روش

 ) تعريف الهياتالف
خو كواري مك لـديجديتعريف كوشديمشيدر آثار كنيو روزآمد از الهيات ارائه دهد؛

بشيپ مف،يتعرنياانياز  واقع شود:ديمف توانديطرح دو مقدمه
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و متنوع1 و هـم در عـالمي. تعاريف فراوان از الهيات يا علـم كـلام هـم در غـرب
در غرب ارائه شـده، ايـناتيكه از الهفييترين تعر اسلام عرضه شده است. شايد ساده

( اسـت كـه در آن از خـدا بحـث مـي باشد: الهيات، علمـي  ) Doctorina de Deoشـود
ص1375(پازوكي، قد137، و جامع به نظـرري)؛ اما اين تعريف رسـد؛ نمـي كلي است

مييزيرا الهيات گذشته از خدا، شامل موضوعات فراوانِ ديگر از نيز شود كه به بخشي
آنها در ضمنِ نوشتار حاضر اشاره خواهد شد. در عالم اسلام، كلام گاه به دفاع از ديـن، 

 ـويژه اصول عقايد، در برابر معارضان، به وسيلة ادلة عقلي تعر به (حلبـي، شـوديمـفي
ص1373 را)؛7، و دفاع از حقانيت باورهاي دينـي به عبارت ديگر متأله يا متكلم اثبات

و به كمك ادلة عقل وظيفة خود مي و انتقادهاي مخالفان پاسخيو فلسفيداند به ايرادها
ا دهديم ص1374(دادبـه، كنـديمـهي ـباورها را به لحـاظ اسـتدلالي توجنيو ،227 .(

كاناگرچه اي ميملتعريف، از مورد پيشين رسد اين تعريف نيز بخشـي تر است، به نظر
 شود. از موضوعاتي را كه امروزه نزد متألهانِ خصوصاً غربي مطرح است، شامل نمي

و متألهاني كه در اين قرن پاي به عرصة وجود نهادند، از يـك2 . با ظهور قرن بيستم
( سو روي ()Approachكرد و از سوي ديگر روش تري هاي متنوع)Methodهاي جديد

در الهيات مطرح شد. اين امر سبب شد تعاريف ديگري از الهيات پديد آيد كه نزد قدما 
(وجـودي«كردهـا رويكـرد روي ايـن ترين مطرح نبودند. يكي از مهم «Existential و (

(توصـيف پديدارشـناختي«هـا تـرين ايـن روش يكي از مطـرح «Phenomenological 

description .ياتيــدر زمــرة متألهــاني قــرار دارد كــه در آثــار اله كــواريكمــ) هســتند
)Theologicalــه) خــود، روي ــار گرفت ــه ك و روش توصــيف را ب ــرد وجــودي ــد. ك ان

مي چنان-كواري مك الهياتي هاي گاهديد و پـس از ايـن كه خود وي صراحتاً اذعان دارد
منـد از روش بهـرهو هايـدگر عميقاً تحت تـأثير فلسـفة وجـوديِ-ملاحظه خواهد شد

 توصيف پديدارشناختي هوسرل است.
اآن-يكوار مكبر دو مقدمة فوق، بنا  ـگونه كـه پـس از -ملاحظـه خواهـد شـدني

كـه موضـوعات مختلـفيارائه دهـد؛ بـه نحـواتيجامع از الهيفياولاً تعر كوشديم
گياتياله وشيخـويِفيو روش توصيوجود كرديرواًيثان رد؛يرا در بر را در واژگـان

ا  لحاظ كند.يبه نحوفيتعرنيمصطلحات
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در مطالعه«الهيات عبارت است از: كواري مكديدگاه طبق اي كه به واسطة مشاركت
و تأمـل در آن، مـي  و كوشـد محتـواي ايـن ايمـان را بـه واضـح يك ايمان ديني تـرين

(ترين زبانِ موجود بيان كند منسجم «Macquarrie, 1977, p.1 .( 
م كواري مك :دهديسپس اجزاي تعريف خود از الهيات را به شرح زير توضيح

آن«. قيد1 و تأمل در از آن روي در تعريف» به واسطة مشاركت در يك ايمان ديني
و هـم از آن  الهيات گنجانده شده است كه نشان دهد الهيات هم با ايمان پيوسـته اسـت

پيوسته است؛ چراكه از ديدگاه ايمـان سـخن متمايز است. توضيح اينكه الهيات با ايمان
آن مي و لذا با (-فلاسفة وجودگرا لاحِبه اصط-گويد ) دارد؛ اما Participationمشاركت
و معين است؛ ايمـان يـك جامعـة خـاص تـاريخي. الهيـات مان،يانيا ايماني مشخص

ان جامعـة گويد؛ الهيات يهودي از ايم مسيحي از ايمان جامعة تاريخي مسيحي سخن مي
و كلام اسلامي  ... . متألهان يك ايمـانواز ايمان جامعة تاريخي اسلامي تاريخي يهودي

) و خصوصي و توجيه نميPrivateشخصي گوياني براي كنند، بلكه آنها سخن ) را تبيين
دار مسـئوليتي اي كـه در آن، عهـده ايمان جامعة تاريخيِ خاص خودشان هستند؛ جامعـه 

پس خاص شده و لـذا اند. الهيات متضمن مشاركت در يك جامعة تاريخيِ خاص است
ا ( يمانهمواره با  ).Ibid, p.2پيوستگي دارد
و فلسـفة ديـن را بـه انجـام مقايسـه كواري مكاز مشاركت، بحث اي ميـان الهيـات

)Philosophy of religion شـود. اگرچـه فيلسـوف ديـن هماننـد متألـه) رهمنـون مـي
و از مشـاركت در ايمـان اسـت،-هرچنـد بسـيار نـازل-اي مرتبه نيازمندداشتن درجه

آن چراكه مي و لازمـة چنـين كـاري مشـاركت در خواهد درباره مقولة ايمان بحث كند
كـم سـه تفـاوت ميـان ايـن دو وجـود دارد: اولاً تحقيقـات است، اما با اين حال دست

بي فيلسوف دين بر خلاف متأله، تا اندازه كوشـد ردار است. متأله مـي تفاوتي برخو اي از
فاي ديني منتهي گردد؛ امـا فيلسـو مقدمات تحقيقش را طوري ترتيب دهد كه به نتيجه

و در پي نتيجه دين چنين اهتمامي اي لزوماً ديني نيست؛ ثانياً اگرچه فيلسوف دين ندارد
ممكن است خود داراي ايماني خاص باشد، در تحقيقاتش از همة اشكال ايمـان دينـي، 

ازب (ديـن پديـدار عمـومي«ه عبارت بهتر، از ايمان بـه طـور كلـي، يعنـي «Universal 

phenomenon of religionگويد، بر خلاف متأله كه از ايمان دينـي خاصـي) سخن مي
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از سخن مي و...؛ ثالثـاً متألـه گويد؛ مثلاً ايمان مسـيحي، ايمـان اسـلامي، ايمـان يهـودي
(جامعة ايمان« «Community of faithو بنـد) سخن مي گويد؛ اما فيلسوف دين در قيد

و شخصـي استاي نيست، بلكه ممكن هيچ جامعة ايماني يا ايمان جمعي ايمان فـردي
) و پژوهش قرار دهد  ).Ibid, p.2را محل مداقه

همه اگرچه الهيات به سبب مشاركت در ايمان، با ايمان پيوسته است، به سببنيا با
) مي) Reflectionتأمل كوشد بـا ذكـر مثـاليمي كواري مكشود. در ايمان، از آن متمايز

( اين نكته را روشـن كنـد. هنگـامي  گويـد:) مـي Thomas Aquinasكـه مـثلاً آكـوئيني
و خداي من!« » واسـطه از ايمـان تجربـة بـي«، اين عبـارت بـراي او يـك»پروردگار من
)Immediate experience of faithو قطعاً نحوه راا) است ي از مشاركت وي در ايمـان

مي بيان مي كنندة يكي از مواضـع وي در الهيـات نيـز توان اين عبارت را بيان كند؛ اما آيا
و  دانست؟ آشكار است كه پاسخ منفي است؛ زيرا در اين عبارت هنوز هيچ نحوه تأمـل

و خـداي مـن،«بگويـد:-في المثل-تفكري رخ نداده است؛ اما اگر او  پروردگـار مـن
و بسيط است از» واحد و بكوشد چنين باوري را اثبات يا توجيه نمايد، او بـه قلمـروي

و به سطحي از يك تجربة الهياتي وارد شده است؛ چون او در اينجا نيازمند تأمل الهيات
كنـد. اساسـاً در الهيـات، است. پس تأمل است كه الهيات را از ايمان متمايز مـيكرو تف

مي هرگونه ايماني تابعِ و تفكر ( تأمل  ).Ibid, p.2شود
مكديبا طريكوار توجه داشت منظور و تفكـر، لزومـاً از  ـاز تأمـل يعقـل نظـرقي

و ست،ين اآن-يبلكه شدنيگونه كه پس از يهـا فلسـفهريتحت تـأث-ملاحظه خواهد
ب عقـليرا هم بـراياز كاركرد نظرريغيگريديكاركردها،يوجودژهيوبه ستم،يقرن

م .رديگيدر نظر
و منسجم به واضح«. قيد2 از آن روي در تعريـف منـدرج» ترين زبان موجـود ترين

شده كه هدف هرگونه الهياتي اين است كه محتـواي ايمـان خـاص خـود را بـه زبـاني 
(Clear( واضح و منسجم (Coherent و پد-) بيان فيتوصـ-دارشناسـانيبه اصـطلاحِ

شكند. اگرچه ايمان، نگر مي هاي يوهشي است كه خود را به و بسياري به نمايش گـذارد
مي در عرصه و يكي از مهم هاي بسياري جلوه ها عرصة عمل اسـت ترين اين عرصه كند

و كتبي) است. دقت در واژة  (لفظي و بيان كه بسيار حياتي است، اما الهيات عرصة زبان
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ال خـوبي نمايـان مـي ايـن نكتـه را بـه» الهيات« دلهيـات در فرهنـگ غـرب معـا سـازد:
Theology ِمركبّ از دو واژة يوناني ،Theo و به معناي گفتـار، Logos= زئوس = خدا

(حلبـي،  و بحث است ص1373بيان و بيـان بحـث بايـد بـه 325، ). طبعـاً ايـن گفتـار
و منسجم واضح و ترين ترين زبان ممكن بيـان شـود تـا متألـه بتوانـد آن را بـراي خـود

ات يا توجيه كند يا از آن دفاع نمايد. مقصود از وضوح الهيات همانا روشـني ديگران اثب
و مراد از انسجام الهيات نيز سـازگاري آن اسـت؛ امـا نـه  و عدم تقييد در بيانِ آن است

بلكـه-گرچه اين نوع سازگاري نيز بسـيار ضـروري اسـت-صرفاً سازگاري دروني آن
( سازگاري بيروني آن با كل نظام تلويحـاً مـدعي الهيـات)ي عقلي؛ زيـرا Disciplineها

هاي عقلاني نوع بشر دارد؛ پس براي رسيدن بـه است كه جايگاه خاصي در كل كوشش
و انسجام) بايد از ساير نظام (وضوح و فلسـفه بهـره اين هدف هاي عقلي به ويژه منطق

مي جويد؛ چه اين نظام ( پذير توانند الهيات را فهم ها  ).Macquarrie, 1977, p.3تر سازند
يك كواري مك.3 (مطالعه«در تعريف فوق از الهيات به مثابه «Study كنـد؛) ياد مـي

يك اما آيا نمي (علـم«توان الهيات را «Science هـاي متألهـان در ايـن ) ناميـد؟ ديـدگاه
توان علم ناميد، هرچند بـه عرصه، مختلف است؛ مثلاً آكوئيني معتقد است الهيات را مي

وي علوم، جملگي از يك سنخ نيستند. امروزه از آنجا كه واژة علم عمدتاً به علـوم باور
دهـد توضيح مـي كواري مككند، شايد نتوان الهيات را يك علم ناميد. طبيعي دلالت مي

( كه اگرچه مي ) علوم را به دو دسـتة علـوم Wilhelm Diltheyتوان به پيروي از ديلتاي
و علوم انساني تقسيم آن طبيعي و را يك علـم ناميـد، بـدين سـبب كـهاتگاه الهي كرد

پردازد، امـا بـاز هـم الهيات نيز همانند علوم انساني به حيات ذهني يا روحاني انسان مي
و آن اينكه هرچند الهيات به علوم انساني نزديك تر اسـت تـا علـوم اشكالي وجود دارد

و الهي آنب طبيعي، به دليل ارتباط آن با مقولة ايمان ك همان-ودن » الهيـات«از نـامهطور
(الهي«الهيات يك علم-نيز پيداست «Divine و لذا از علوم انسـاني هـم متمـايز ) است

مي كواري مكاست. بر اساس مطالب فوق دارد كه چندان مهـم نيسـت كـه نهايتاً اظهار
ا و ديگـر الهيات را يك علم بناميم يا نه؛ اما مهم است كه هم متوجه اختلاف ميان لهيات

اختلافي كه از اشتراك الهيات با يك ايمـان دينـيِ خـاص ناشـي-عقلي باشيم هاي نظام
و تشابه آن با ديگر نظام-شده است از اين جهت كـه-هاي عقليو هم متفطن نزديكي
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و انسـجام سـهيم الهيات در هدف مشترك آنها، يعني تلاش براي دستيابي به فهم پذيري
)  ).Ibid, p.4است

 ) عوامل سازندة الهياتب
(عوامل سـازندة«از بحث «Formative factors الهيـات، يعنـي امـوري كـه الهيـات را (
و مباني مهم الهيات مي و مقوم آن هستند، از مقدمات اسـت. عوامـل كـواري مكسازند

 ) ــه ــد از: تجرب ــه نظــر او عبارتن ــات ب ــ)، وحــي Experienceســازندة الهي انكشــافاي
)Revelation() و Culture)، فرهنـگ ( Tradition)، سـنتّ ( Scripture، كتاب مقدس (

.Reason()(Ibid, p.4( عقل
مي كواري مك مي توضيح را دهد كه (منبـع«توان اين امور «Source نيـز ناميـد؛ امـا (

هـاي بهتر است آنها را عوامل سازنده بناميم تـا نشـان دهـيم كـه ايـن امـور در الهيـات
و از ارزش مساوي برخـوردار نيسـتند. درواقـع ايـن مختلف، در يك سطح  قرار ندارند

امكان وجود دارد كه هر يك از اين عوامل سازنده، در تأسيس يك نوع الهيـات توسـط 
متأله، بيشتر جلوه كند يا محل تأكيد بيشتري قرار گيرد يا از اهميت بيشـتري برخـوردار 

بـريختلفـي از قبيـل الهيـات مبتنـميهـا بينيم الهيـات شود. به همين دليل است كه مي
مبتني بر آمـوزة سـنتيِاتكتاب مقدس، الهييبر وحي، الهيات مبتنيمبتن تجربه، الهيات

و الهيات بر عقل، جملگـي وجـوديمبتن مسيحيت، الهيات منطبق با صور فرهنگي رايج
) ا كواري مك). اما به نظر Ibid, p.4دارند هميت بيشتري اينكه براي يكي از عوامل فوق،

و بقيه را ناديده انگاريم، نمي بـه بايـد تواند ما را بـه مقصـود برسـاند. متألـه قائل شويم
و همة آنها را با هم در نظر  دادوستدهايي كه در ميان اين عوامل وجود دارند، توجه كند
و بكوشد يك تعامل متقابل ديالكتيكي را در آنها بپـذيرد. از درون چنـين تعـاملي  بگيرد

مي ست كه آگاهيا و شوند؛ آگاهي هاي جديد زاده هايي كـه متناسـب بـا شـرايط فعلـي
(يگوي نيازها پاسخ  ).Ibid, p.5افراد جامعه است

عوامل فوق، نه فقط سازندة الهيات مسيحي، بلكه درواقـع سـازندة الهيـات همچنين
توجـه كواري مكهاي ديگر اديان نيز هستند. از نكات مثبت الهيات طوركلي يا الهيات به

و مشـخص، به الهيات هاي مزبور بعضاً به موازات الهيات مسيحي است. تعاملي آشـكار
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درياميان ايمان ديني به معناي عام و دعاوي خاص ايمـان مسـيحي، الهيات ديگر اديان
و از ابزارهاي فلسفيِ الهيات او وجود دارد. او مي كوشد هر دو را در ارتباط متقابل ببيند

(متنا  ).Hardy, 1990, p.49سب با دوران جديد در تبيين آنها بهره جويد
از. تجربه: چنان1 كه اشاره شد، الهيات متضمن مشاركت انسان در جامعة ايمان اسـت.

(حيـات ايمـان«طرفي هر فرد مؤمن، تجربة معيني از  «Life of faith و ايـن، همـان ) دارد
) در چنين تجربـه ) است.Religious experienceتجربة ديني اي نيـز از مشـاركت انسـان

و هم تجربة ديني، در جامعة ايمـان مشـاركت جامعة ايمان ناشي مي شود؛ پس هم الهيات
دارند. تجربة ديني يكي از عوامل سازندة الهيات است؛ چه آشكار است كه انسـان متفكـر 

ي آن را بـه بيـان كند تجربة خويش از حيات ايمان را به ديگران منتقل كنـد؛ يعنـ سعي مي
و [د-فرايند آوردنِ محتواي ايمان«بياورد [قـالبي] ينيتجربة و روشـن در ] به بيان واضح

مي واژه (كند ها ما را به مشغلة الهيات داخل «Macquarrie, 1977, p.5.( 
ديني چنان نيست كه در همة افراد يكسان باشد، بلكه از يك فرد به فرد ديگر تجربة

ميو از يك جامعه  مي به جامعة ديگر تغيير و گـاه كند؛ گاه شكل اخلاقي به خود گيـرد
و متفكرانه. اين ناهمسـاني، همـان  و گاه آرام و عاطفي است شكل عقلاني؛ گاه هيجاني

) (تنوع تجربه دينـي«) آن را William jamesاست كه جيمز «Varieties of religious 

experienceمي ) مي هاي مبتنـي بـر تجربـه رسد دو ايراد بر الهيات نامد. مجموعاً به نظر
خـوش تغييـر ها را دسـت اين تجربه ماًيوارد است: يكي اينكه اصل تنوع تجربه ديني دا

به دهد؛ چنان قرار مي د كه يك تجربه و آن را از بـين را نقض مـي يگرآساني، تجربة كنـد
مي مي و خود جاي آن را مي گيرد. ديگر اينكه به الهيات برد كوشـند هاي مبتني بر تجربه

و ايـن دو متنـاقض بـه  و شخصي را وارد مباني روحاني كلي نمايند خصوصيات فردي
( نظر مي  ).Ibid, p.5رسند
اي ديني، اصل مشتركي ميـانه رغم تنوع موجود در تجربه علي كواري مكبه نظر اما

(امر قدسي«همة آنها وجود دارد كه عبارت است از  «The holy در هر تجربة ديني از .(
و به هر فردي كه تعلق داشته باشد، اين امر قدسي است كـه حاضـر  هر سنخي كه باشد

و گسترة خود را مكشوف مي و اديـانزدسا است . امـر قدسـي ممكـن اسـت در افـراد
هاي مختلفي داشته باشد؛ اما به هر روي امري است كه واجـدانو ويژگيها مختلف، نام
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و لذا از اين حيـث، امـري اسـت مشـترك. هرگونه تجربة ديني براي آن تقدسي قائل اند
( جست و طلب امر قدسي، امري است كه براي ساختار وجـود انسـان ) Existenceوجو

و حياتي است؛ از توجه خاصي به تجربة كـل جامعـه ايمـان رو الهيات بايد اين ضروري
و اصل مشترك آن، يعني امر قدسي صـرفاً  داشته باشد. الهيات بدون توجه به اين تجربه

(گراييِمدرسي«به انتزاعيات پرداخته، به يك  «Scholaticism رف بدل خواهـد شـدص (
)Ibid, pp.5-6 .( 

سخن گفته شد؛ اما آيـا الهيـات اينجا صرفاً از نقش سازندة تجربة ديني در الهيات تا
)  كواري مكشود؟ به نظر) نيز كشيده ميSecular experienceبه مرزهاي تجربة دنيوي

(غ و دنيوي د،ينيدريالهيات به كل دامنة تجربة انساني اعم از ديني ) كشـيدهينينه ضد
چ مي و اين، همان مي يزيشود را است كه (هـاي دينـي گسـتره«تـوان آن «Religious 

dimensions ناميد. حـوزه ()  Awareness ofهـايي از تجربـه، نظيـر آگـاهي از تنـاهي

finitude(ي)، آزاد (Creativity(تي)، خلاقFreedomاراده ) Transcendence)، استعلا
و لـذا در الهيـات تجربـةو... لزوماً تجاربي ديني نيستند؛ اما به نحـوي كامـل در دينـي

يـك عامـل سـازندة اوليـه بـراي-به نحو مطلـق-ربة انسانيحضور دارند؛ بنابراين تج
و الهيات است، نه فقط تجربة ديني، بلكه هرگونه تجربه اي كه در آن به نحوي يك بعـد

)  ). Ibid, p.6جنبة ديني قابل تشخيص است، هرچند اين تجربه دنيوي باشد
اف است. به نظر ترين عامل سازندة الهيات، وحي يا انكش . وحي يا انكشاف: اصلي2
مي كواري مك گسـترة«شـود، كند، آشكار مـي آنچه در وحي براي كسي كه آن را تجربه

(امر قدسي «Dimension of the holy (وار موهبت«) است كه داراي خصوصيتي «Gift- 

likeمي سوي) است؛ چراكه به ميل خود از فرا و خـود انسان به سوي انسان حركت كند
م و محل وحي، يعني جايي كه امر قدسـي در آن خـوديرا براي او آشكار نمايد. حامل

در را مكشوف مي گرداند، مختلف است. در اديان منسوخ، امـر قدسـي، خـود را بيشـتر
و ارتباطـات شخصـي، ايـن طبيعت مكشوف مـي  سـازد. در يـك مرتبـه بـالاتر، تـاريخ

وحيـاني تمامـاً درونـي گيرند؛ امـا در بـالاترين مرتبـه، تجربـة مسئوليت را به عهده مي
و امر قدسي با اعماق ذهـن يـا نفـس انسـاني مواجـه مـي مي در شـود؛ چنـان گردد كـه

) و محل وحي است  ).Ibid, p.7مسيحيت، يك شخص، يعني عيسي مسيح، حامل
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همـين كـواري مـك وار است. بـه نظـر شد كه وحي داراي خصوصيتي موهبت بيان
ميخصوصيت است كه زبان وحي را از زبان عل سازد؛ پس زباني كه حـاملانم متفاوت

رود. برند، عملاً به فراسوي كاربردهاي زبان عادي مـي وحي براي توصيف آن به كار مي
اشَكال وحي عموماً در افراد مختلف به  متفـاوت اسـت؛ امـا در ايـن ميـاناي گونـه نيز

ي«ها اشاره كرد: توان به الگويي مشترك در همة وحي مي ا اشـتغال ذهـن، حالتي از تأمل
( داخل-خود ) ناگهانيِ حضورِ امر قدسي، چيزي كه اغلب بر حسب In-breakingكردنِ

 ـنفـسليشود، حـالتي از تـذل درخشش يك نور به طور رمزي نشان داده مي -ودخـاي
) و Self-abasementتحقيري (گاهي اوقات وحشت، گاهي اوقـات آگـاهي از تقصـير (

و گاهي اوقات حتي شك در واقعيت اين تجربه) در برابر امر قدسي، يك بـازنمود گناه
) و ) صريحDisclosureو افشاگري ترِ امر قدسي، شايد افشاگري يك نام يا يـك هـدف

ميومقصود يا يك حقيقت منحصر به فرد   Content(»يمحتواي وحـ«تواند اين عنصر

of Revelationم يك) ناميده شود، احساس دعوت يا سفارش به يك تكليف شخص يا
(شيوة زندگي به وسيلة امر قدسي «Ibid, p.8.( 

و شـايديا)Mode( جنبهايوحي، وجه كواري مكنظر طبق از تجربة دينـي اسـت
كه نتوان اين دو را به طور قطعي از يكديگر جدا كرد؛ اما مي توان به تفكيكي اشاره كرد

ديني داراي دو خصوصـيت اسـت: تواند جايگاه واقعي اين دو را معين نمايد. تجربه مي
ب و خصوصيت عام. تـوان نـوع اول را تجربـة دينـي اين اساس مـيرخصوصيت فردي

و وحي عام در ايـن  (عام). شباهت تجربه ديني فردي و نوع دوم را وحي (فردي) ناميد
كند؛ اما دو اختلاف ميان اين دو وجود است كه در هر دو، انسان امر قدسي را تجربه مي

دي نخست اينكه در وحي، امر قدسي بسيار صريحدارد:  را نـي تر از تجربـة فـردي خـود
و افشا مي و لذا شخصـي آشكار و دوم اينكه تجربة ديني فردي طبعاً براي خود فرد كند

و شايد چندان تأثيري در جامعه نداشته باشد؛ اما وحي عمومي  است؛و خصوصي است
نا يعني انسان در اين وحي به تجربه شود كه گذشته از شخص خويش نفع عامميلياي

آ و تأثير (ندارد  ).Ibid, p.8بر سطح يك جامعه قابل مشاهده است
به كواري مكباور به تواند نقشي در الهيات داشـته باشـد: تنهايي نمي تجربة دينيِ فردي

هـاي دينـي فـردي تواند بر تجربه هيچ الهياتي كه به شايستگي الهيات نام گرفته است، نمي
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شد گونه كه پيش همان-بنياد نهاده شود؛ زيرا كنـد الهيات ايمانِ جامعه را بيان مـي-تر بيان
)Ibid ،و وحي عام وابستگي متقـابلي وجـود دارد كـه باعـث ). اما ميان تجربه ديني فردي

توانيم بـاور كنـيم شود الهيات به هر دوي اينها توجه داشته باشد: از يك سو هرگز نمي مي
كنندة وحي باشد، مگر اينكه خودمان تجربة معيني از امـر قدسـي داشـته كه كسي دريافت

معقـول باشيم. پس تجربة ديني فردي، به يـك معنـا، تصـور وحـي عـام را ممكـن حتـي 
آيـد، گرداند. از سوي ديگر تاريخ يك جامعة ايمان كه الهياتش در درون آن پديـد مـي مي

و Classic(»يسنتّ«عامِيهمواره مبتني بر يك وح (آغـازين«) «Primordial اسـت. ايـن (
آن جامعـه اعطـا شـده رانگـذا تجربة صريح از امر قدسي كه در قالب وحي عام بـه بنيـان 

و ارز [تحقق هاي ديني فردي از امر قدسي در آن جامعه ] تجربهيِابياست، الگويي را براي
( كند؛ پس وحي عام، الگوپردازِ تجربه تدارك مي  ).Ibidهاي ديني فردي است
مي اينكه را بـه كـواري مـك توان به وحي عام كلاسيك يا آغازين دست يافت، چگونه

مي بحث در باب دو و سنتّ رهنمون  شود. عامل ديگر سازندة الهيات، يعني كتاب مقدس
هاي مذهبي يك جامعـه ايمـان . كتاب مقدس: كتاب مقدس عبارت است از نوشته3

مي كه به مثابة يك حافظة آن جامعه عمل مي و گذشتة آن را به يادش آورند. كتـاب كنند
و اصلي ن راه دسترسي به وحي اسـت. بـه تري مقدس خود عيناً وحي نيست، بلكه اولين

م مهم كواري مكباور اين اسـت كـه از طريـق اتصـال بـه يـك قدسترين وظيفة كتاب
(فردي) حاضر از امر قدسي، افشاگري اولية امر قدسي را كه محتواي وحـي  تجربة ديني

و اين، همان چيـزي اسـت كـه  و زنده كند » الهـامِ«سنّتي يا آغازين بوده است بازنمايي
)Inspirationامر اگريشود. كتاب مقدس به سبب بازنمود افش ) كتاب مقدس ناميده مي

هاي دينـي قدسي در وحي آغازين، از نوعي عينيت برخوردار است؛ لذا در مقابل تجربه
و دروني هسـتند، قـرار مـي  و(فردي) كه همگي ذهني و سـبب ايجـاد پايـداري گيـرد

-تـر بيـان شـد كه پـيش چنان-اي كه الهيات گردد؛ جامعه استحكام يك جامعة ايمان مي
تواند نسبت به كتاب مقدس كه مقوم جامعـة الهيات نميپسهمواره با آن پيوسته است.

( ايمان است، بي  ).Ibid, pp.9-10تفاوت باشد
و وارد تـر مـي پس از توصيف عام كتاب مقدس، به بحثي جزئـي كواري مك پـردازد

(كه گردد؛ عالمي عالم مسيحي مي و انجيل ) به عنوان كتاب مقـدس Bibleدر آن تورات
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و انجيل مصون از خطاست، در برخـي معرفي شده است. به نظر او، اين باور كه تورات
است. تورات هاي جهان مسيحيت به طور جدي به دست فراموشي سپرده شده از بخش

هد، نـهدو انجيل عيناً همان وحي نيست. وحي مسيحي در شخص عيسي مسيح رخ مي
و انجيل حتي يك سند يا شاهد مصـون از خطـا بـراي ايـن  و انجيل. تورات در تورات

و مغايرت وحي نيز نمي و انجيـل چـه در مسـائل باشد. تضادها هاي بسياري در تورات
هـاي مختلـفو اخلاقـي آن وجـود دارد. نگـارش چه در مسائل كليِ الهيـاتيوجزئي 

و شك در تاريخ اين و انجيل ها نيز مزيد بر علت شده اسـت. از طرفـي نگارش تورات
و نمي و انجيل دسترسي دارد توجـه تواند نسبت بدان بـي الهيات مسيحي، تنها به تورات

و كـواري مكباشد. در اين صورت چه بايد كرد؟ به نظر  متألـه مسـيحي نبايـد تـورات
و خود و چرا ه در الهيـات بسند-انجيل را يك عامل سازندة محض، مسلّم، بدون چون

و آن را در كنار ديگـر عوامـل سـازندة تلقي كند، بلكه بايد به بررسي نقادانة آن بپردازد
ب . پس الهيـات اشدالهيات قراردهد تا انصاف بيشتري را در مورد تعاليم آن رعايت كرده

و انجيل مطالعه اي ناقص است. الهيات بايد بكوشد مقـولات غيـر صرفاً مبتني بر تورات
و پويـايي خـود را حفـظ نقلي را نيز در كار خويش در نظر بگيرد تا دچار ركود نگردد

)  ).Ibid, pp.10-11كند
 ـ. سنتّ: سنتّ عبارت است از مجموعـة اخبـار، روا4 واتي و رسـوم دينـي مسـتقر

و هست. جاري. سنتّ مسيحي سبب پديدآمدن اختلاف نظرهايي در عالم مسيحيت بوده
و ها وحي به نظر كاتوليك و هم در سنتّ نمود يافته اسـت مسيحي هم در كتاب مقدس

در به نظر عمدة پروتستان مقدس وارد شده اسـت؛ امـا بـه كتابها، وحي مسيحي فقط
اينكه كدام دسته برحـق اسـت، چنـدان اهميتـي نـدارد؛ چراكـه سـنتّ، كواري مكنظر 

و عمل دينداران در جامعة مسيحي كمك كر ده است؛ پس سنتّ، همواره به تعيينِ اعتقاد
) و لازم آن است  ). Ibid, p.11رقيبي براي كتاب مقدس نيست، بلكه مكمل ضروري

اساساً خود كتاب مقدس مسيحيان بر اساس يـك سـنتّ نگاشـته كواري مكباور به
) آن را شـرح داده اسـت. آنچـه امـروزه بـه عنـوان Paul( پـولسُ شده است؛ سنّتي كـه 
و عمل عيساي ناصري است مسيحيت معرفي مي و برداشت پولسُ از گفتار شود، تفسير

ص1374(ايلخاني،  هاي مهم مسـيحي، برخي از آيين بلكه). نه فقط كتاب مقدس، 393،
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توانـد ين مـي اند. سـنتّ همچنـ مانند عشاي رباني نيز منحصراً بر اساس سنتّ پديد آمده
و رفع ابهام از برخي محتويات كتاب مقدس نيز سـودمند واقـع شـود. پـس  براي تفسير
سنتّ نيز همانند كتاب مقدس از عينيتـي برخـوردار اسـت كـه در برابـر نفـوذ فرديـت 

مي هاي تجربه مي ديني در الهيات و متأله را از توانايي محدودش فراتر برد. به نظـر ايستد
و مهـم سنتّ در الهيات مسيحي، حتي مـي كاربرد كواري مك تـر از كتـاب توانـد بيشـتر

مي مقدس باشد: الهيات مسيحي آن رغـم كتـاب مقـدس بـر پـا باشـد، تواند علي قدر كه
كل تواند علي نمي (يرغم روند ) Trinityسنتّ برپا باشد. انكار اعتقاداتي از قبيـل تثليـث

و لذا رد تداوم هويـت جام  ـاي اسـت كـه تألـّه عـه به مثابه رد تاريخ پـردازي الهيـاتاي
)Theologizingدر درونِ آن واقع مي ()  ).Macquarrie, 1977, p.12شود

مي كواري مكاين حال با دهد كـه بـا وجـود اهميـت بسـيارِ سـنتّ، پـذيرش توجه
و غير نقادانة آن نمي تواند متأله را به سرمنزل مقصود برساند. سنتّي كه به عنـوان افراطي

مي يك و رو به رشـد كـه سـبب پويـايي كتـاب عامل سازنده در الهيات عمل كند، پويا
و امكان تفسير مكرر آن مي هـاي كوشـد بـا نسـل تفسيري كه همـواره مـي شود؛ مقدس

) ). همين تفسيرِ مكرر كتاب مقدس از طريق Ibid, p.13جديد، تناسب بيشتري پيدا كند
عامل سـازندة ديگـري در سـاخت الهيـات كواري را به سوي پوياي سنتّ است كه مك

 سازد: عامل فرهنگ. رهنمون مي
و دارا . فرهنگ: اگر الهيات بخواهد معقول، فهـم5 و منسـجميزبـانيپـذير واضـح

اش توجه كند. متأله بايد در الهيـات خـويش همـواره جامعهيباشد، بايد به زبانِ فرهنگ
نيمتوجه پيشينة فرهنگ و كنونـة فرهنگ كنوني جامعـهزيو اش باشـد، هرچنـد پيشـينه
لزيدنيويفرهنگ جامعه، امور (يدين وماًو نه ) يـا Mentalityباشـند؛ چراكـه ذهنيـت

و بيان الهيات Intellectual climate(يِاوضاع عقلان ) فرهنگ، به طور ناخوآگاه در زبان
م تأثير دارند: در اطراف عام اي معاني ضمني يم،بريترين واژگاني كه ما در الهيات به كار

(يفرهنگاًوجود دارند كه فهم آنها متضمن درك پيشينة تمام  ).Ibidماست
و سنتّ كه داراي نحوه كواري مكتوضيح طبق اي از عينيـت بر خلاف كتاب مقدس

و لذا به منزلة سد و بدعتيهستند كننـد، عامـل الهياتي عمل مـييها در برابر فرديت
ر فرهنگ مي و شـرايط همـان دوره تعيـينياا در هر دورهتواند الهيات متناسب با زمانه
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و فرهنگ به مثابه عامل و سنتّ به عنوان عوامل ثابت كند. از اينجاست كه كتاب مقدس
ملمـوس از تـأثير عامـل فرهنـگ در الهيـات،يا شوند. نمونه متغير در الهيات مطرح مي

) و در كيهـان) انجيلعبارات فراواني است كه در عهد جديد يـايشناسـ وجـود دارنـد
و قابينخستين قرن ميلاديِيا شرايط اجتماعيشناس روان اند؛ امـا بـر فهم بودهلروشن

و غير قابل فهم شده و فهم جديد انسان از اين موضوعات، اكنون مبهم انـد حسب درك
(و لذا اين دو فهمِ فرهنگي طبعاً دو فضاي الهياتي مستقل را رقم مي  ).Ibid, p.14زنند

و-در درستيِ سازگارسازيِ الهياتها ديدگاه و بالطبع سازگارسـازيِ كتـاب مقـدس
اش، ايـن كـار اوليهيها) در نوشتهKarl Barth( بارثبا فرهنگ، مختلف است.-يوح

«كنديميابتذالِ الهيات تلقيرا نوع شكل، خـود را قـادر دانسـته كـه جانشـين محتـوا:
خـويش در آورده اسـت؛ او آن را تحـت تـدبير كيـت را تحت ماليگردد. انسان امر اله

(آورده استشيخو «The Word of God and the Word of Man, p.68 ،در مقابـل .(
«دانديمي) اين كار را درست بلكه ضرورPaul Tillich( تيليش در: من از اين خطر كه

بيياين شيوه امكان دارد جوهرة پيام مسيح وجـود، ايـن ايـنع نيستم. با اطلا گٌم شود،
جديخطـر را بايد پذيرفت... خطرات، دلايل و و ضرورت مهم يبر اجتناب از يك نياز

(نيستند «Systematic Theology, vol.IIII, p.4ميانـةيپيـداكردن راهـيكوار ). اما مك
و تفريط خطرناك را ناممكن نمي مي اين افراط شود كـه داند. اين راه ظاهراً هنگامي پيدا

ا و اين عامـل در ارتبـاطيهاو توانمندي مكاناتبه عامل فرهنگ در الهيات اذعان شود
)  ).Macquarrie, 1977, p.15با ديگر عوامل سازندة الهيات لحاظ گردد

وجود داشته است.ينظرهاي . عقل: از ديرباز در باب نقش عقل در الهيات، اختلاف6
رايبرخ و الهيـات انگلـيكن، عقـل از آباي كليسا، الهيات كاتوليك، الهيـات پروتسـتان
وحيعامل و متحد با ويامـا برخـ دانستند؛يميمؤثر در الهيات ديگـر از آبـاي كليسـا
اُيها از مدرسهيبرخ انـد عقل قائل بـودهيبراييا اهميت بسيار ناچيز رتدكس،الهيات

وحا كردهييا عقل را كاملاً نف و و آن را دشمن نقل اند. از اين عدة اندك كـه دانستهيند
مـياساسـيمتألهان عقل را عـامل بگذريم، تقريباً همة  يكـوار . مـك داننـديدر الهيـات
) Immanuel Kant( كانــتمبــه عقــل را در ايــن گفتــة مهــاتيــضــرورت توجــه اله

م جست «كنديوجو مـ كه شتابيدين:  ـدر نها كنـد،يزده جنگ با عقل را اعلام امـرتي
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(قادر نخواهد بود در برابر آن تاب بيـاورد «Religion within the Limits of Reason 

Alone, p.9/ Macquarrie, 1977, p.16.( 
و عقل انتقادSpeculative reason(يعقل بر دو قسم است: عقل نظريطوركل به ي)

)Critical reason( ايجـاد مابعدالطبيي). وظيفة عقل نظر ) بـه منظـور Metaphysicsعـه
دريافـت كـردهيبه واقعيت است. اگرچه الهيات از مابعدالطبيعه تأثيراتيمعرفتيابيدست

وجياست كه براهين عقل آنهـا هسـتند، امـا از زمـان هيـومنيتـر خدا از مهـموداثبات
)David Hume و و واسـطة دسـت كانت) يابيبه اين طرف، مابعدالطبيعه به عنوان وسيله

مييبلكه بيشتر به مثابه يك تمرين عقل شود،ينميبه واقعيت تلق شـود. در قـرن لحاظ
)، Analytic philosophy(يو فلسـفة تحليلـيبيستم خصوصاً با ظهور فلسـفة وجـود 

ميجريان ضد مابعدالطبيع حتيجريان رد؛يگيشكل مييكه يشود متألهان مسـيح سبب
(يه دورنيز در صدد برآيند از مابعدالطبيع  ).Ibid, p.16گزينند

مك اما ازيكـاركرديچيست؟ به باور او عقل دارا بارهنيدرايكوار نظر اسـت كـه
و از جهت ديگر متمايز از آن است. اين كـاركرد عبـارتييك جهت شبيه كاركرد نظر
) و تخيلArchitectonicاست از كاركرد معمارانه اImaginative(يِ) كـاركردني) عقل.

آ كين جهت شبيه كاركرد نظراز و پراكنـدة آگـاه كوشديمهاست ويعناصـر نـاقص
و به نظريهتريكليها دانش را در مجموعه (جنبـة معمارانـه).يكليها قرار دهد برسد

ايو هم در علوم طبيعيهم در علوم عقليكارنيچن كاركردنيقابل مشاهده است؛ اما
ميياز كاركرد نظرزياز آن جهت متما ونِكوشد در امر قرارداد است كه عناصر نـاقص

و تر،يكليهاو دانش در مجموعهيپراكندة آگاه از تخيل استفاده كنـد، نـه از اسـتدلال
(جنبة تخ ازيفهـم بهتـرِ اعتقـادات دينـي). اساسـاً بـرايليقياس بايـد در كنـار تعقـل،

و تشبيهات تخيل بهياستعارات هستند كـهيهاي منزله نمادهم بهره جست؛ چه اين امور
ميِدامنة مفاهيم عقليانسان را به فراسو هرچند خود اينهـا هـم بايـد بـه برند،يصرف

اگـر هـميكـوار به نظـر مـكنيشوند؛ بنابرايو بازرسيرسيدگ،يعقلانيِنقادلةيوس
نميِالهيات بتواند از كاركرد نظر و از كـاركرد معمارا توانديعقل اجتناب كند، هرگز نـه

(يعقل دوريِتخيل  ).Ibidگزيند
 Elucidatory(يبه نوبـة خـود بـر دو قسـم اسـت: عقـل توضـيحيعقل انتقاد اما



ك
رم

تفك
در

گرا
جود

تو
هيا
يال

مبان
وار

ك
ي

167 

reason و عقـل اصـلاح وظيفـة عقـليكـوار ). بـه نظـر مـك Corrective reason(ي)
و شرح محتوا،يبررس،يتوضيح نفيوحيتحليل كنند،ميياست. متألهاني كه عقل را

يالهـيو روشـنگريداننـد، بلكـه آن را تـابع وحـ مستقل نمـييرا امريعقل توضيح
و لذا مخالفت مي آنيدانند و اعتبـار با آن ندارند. اما آن دسـته از متألهـاني كـه بـه عقـل

(يبايد طبق مبـانيدهند، معتقدند عقل توضيح اهميت مي ) Hermeneuticsهرمنوتيـك
(يوحيبه تفسير محتوا  ).Ibid, p.17بپردازد

پرسش كند،يوحياين است كه از صلاحيت محتوايعقل اصلاحيوظيفة اصل اما
ميِاحتماليآن را به نقد دقيق بكشد، تضادها اني ـآن را آشكار كند بكوشد از اين تضاد

نفيعقايد مختلف دور يكنند، شديداً بـا عقـل اصـلاحمييگزيند. متألهاني كه عقل را
ا-اند مخالف رانيهرچند ميفروتر از عقل نظريا مرتبهدر عقل بـهرايـز-دهنديقرار

ويقرار گرفته، يك دين كاملاً عقلانيكه در بوتة نقد عقل اصلاحينظر آنان دين اسـت
حتيچنين دين و شايد مكينامطلوب سعيكوار غير ممكن باشد؛ اما به نظر كرديبايد

جست. او خود را با اين گفتة هرهبتايدر الهزينيتا آنجا كه امكان دارد از عقل اصلاح
) ]مييوح«داند:) موافق ميWilliam Templeتمپل [امكانِ و عاقبت بايد در رنجِ تواند

و را به وسيلة عقـلِ اقنـاعشيخويمدعا،يخرافيآشكارشدن به عنوان امر گـر، تأييـد
(اثبات نمايـد  «Nature, Man and God , p.396 ع كـواري مـك ). بـه نظـر  قـل اگرچـه

ميياصلاح ا گاه دفايتواند نقشي افراطي در الهيات و تجربـة و وحي را تـابعينـيكند
يِكنـونطيانـد، امـا در شـرا ناپذيري كند كه پيشاپيش مسلّم فرض شـده نظريات انعطاف
اكم الهيات، دست تر از زياد بهـادادن بـه آن اسـت. بـدون عقل ظاهراً خطرناكنيگرفتنِ
د هان،متألدياشيعقل اصلاح مفروضي باشـنديِنيقربانيانِ بالقوة دعاوي هرگونه تجربة

( كه مي )Macquarrie, 1977, p.17كوشد خودشان را بر آنان تحميل كند
مي كواري مك ا در انتهاي بحث از عوامل سازندة الهيات، توجه  ـدهد كـه عوامـلني

ز مترايكاملاً با بحث از روش الهيات مربوط است؛ و تـا چـه انـدازه اينكـه ألـه چگونـه
و يك الهيات را ايجاد كند، كاري است كـه بـه توانديم اين عوامل را با يكديگر تركيب

(درروشي بستگي دارد كه او آن را  ). بحث Ibid, p.33الهيات خويش اتخاذ كرده است
 از روش الهيات، پس از اين مطرح خواهد شد.



ست
لبي

سا
م/

ويك
ييز
پا

13
95

168 

و فلسفهج  ) نسبت الهيات
و معارف بشري، فلسفه نزديكة دانشميان مجموع در ترين وضع را بـا الهيـات دارد؛ ها

اند كه هر يك، ديگـري را تحـتو فلسفه گاه در طول تاريخ در پي اين بودهاتياما اله
و فلسـفه خادمـة  الشعاع قرار دهد؛ مثلاً در قرون وسطا، الهيات بر فلسفه برتـري داشـته

(س،الهيات بوده است. بر عك ) الهيـات صـرفاً يـك بخـش Idealistدر فلسفة انگـارگرا
(فلسفه) تلقي مي و اصـلي بسيار كوچك از كل تفكر و اصلاً نقـش محـوري شده است

م فانينداشته است. در قرن بيستم نيز و بـدگماني وجـود داشـتهينوع لسوفان،يمتألهان
هر علت اين بدگماني يادآوريِ آسيبدياست. شا اكيهايي است كه دو در طولنياز

)  ).Ibid, p.21-22تاريخ به ديگري رسانده است
و هم استقلال الهيات، شتاب كواري مكنظر به و تعصب هم استقلال فلسفه آميـز زده

م است؛ چه مي و مثبتي ايجاد كرد. وجود يـك واقعيـتنياانيتوان دو، ارتباطات مفيد
اند. ايـن واقعيـت عبـارت اسـت از تواند بـه ايـن كـار مـدد رسـ مهم در قرن بيستم مي

و كنارگذاشت سونفروپاشي مابعدالطبيعه قرن. قـرن بيسـتم، قـرننيا لسوفانيفيآن از
(تحليـل«بريو روي كار آمدن فلسفة مبتنيمابعدالطبيعيها فروپاشي نظام «Analysis (

ب هـاين در دامچه متألهان همواره از افتاد برد؛يمنياست. اين رخداد، هراس متأله را از
ملياند. بنابراين ظاهراً دلي هراسيده مابعدالطبيعه مي وانيبراي عدم ارتباط مثبت متألهـان

ا دست لسوفانيف (نيكم در و فلسـفه بـا Ibid, p.23قرن، وجود ندارد ). نسـبت الهيـات
و ديگـري يكديگر مي تواند در دو بخش مطرح شود: يكي خـدمت فلسـفه بـه الهيـات

 به فلسفه. خدمت الهيات
تب كواري مك.1 بنييدر خصوصـاً بـه فلسـفة ستم،يخدمت فلسفه به الهيات در قرن
پديوجود بيهـا فلسفهنيتر از مهميكيتوجه دارد:يدارشناسيو فلسـفة سـتم،يقـرن

وجـوديِدارشـناختيوجودي است كه به يك معنا تحليلي اسـت؛ چراكـه بـه تحليـل پد 
و هدفش اين است كه انسان را به خـود انساني مي شناسـي برسـاند. ايـن فلسـفه پردازد

و از ساختن مابعدالطبيعه به وسيلة عقل نظـري متكي بر افق و بنيادهاي وجودي است ها
( پرهيز مي  ). Macquarrie, 1955, p.223كند
ز ات،يبه الهيفلسفة وجود خدمت اسـت: نخسـت، قابل مشـاهدهريدر چند محور
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آن«دارد:) اظهـار مـي Rudolf Bultmann( بولتمـان گونه كـه آن فلسـفة صـحيح صـرفاً
مي كاركرد فلسفي را كـه بـا وجـود انسـاني كوشد فهم وجود، يعني فهمـي اي است كه

كيشود به وسيلة مفاهيم مناسبمينييتع  ,Kerygma und Mythos, Vol.II(»نـد ايجاد

p.192.(ابر آنيكوار مك انـدازي عبارت است از چشم نجاياست كه فلسفة صحيح در
( فلسفي كه لزوماً با بررسي الهياتي  ني). بنـابرا Macquarrie, 1955, p.9متناسـب اسـت

و الهيات اين است كه هر دو تعليمينيآشكارتر دربارة نقطة تلاقي ميان فلسفة وجودي
(مك انسان عرضه مي ص1377كواري، كنند ،274 .( 

صرفاً بحث از خدا نيست، بلكه بحث از خدا در ارتباط با انسان اسـت؛ پـس ياتاله
م را توانديمتأله در اين بحث و هم منبـع زبـاني در فلسفة وجودي، هم الگوهاي وجود

مي ابديب ص كه ساختارهاي وجود را (همـان، در)؛ چنـان 275توان در آنها بيان كـرد كـه
يوارِ خـود، داراي اصـطلاحات فراوانـ يا اسـطورهخيهاي تاري كتاب مقدس، در داستان

ميياست كه با زمانة كنون تواند اين اصـطلاحات را بـا سنخيتي ندارند. فلسفة وجودي
(همـو،  ص1378تعابيري بيان كند كه متناسب با اكنـون باشـد درايـ) 527-528، مـثلاً

م (روميخوانيتورات و نفخـة حيـات اسـت. بـا)حكه انسـان مركـّب از خـاك زمـين
( شايد بتوان از خاك زمين به واقعيفلسفه وجودرياز تعابيريگ بهره ) Facticityبودگي

) و آن واقعه را به شيوهPossibilityو از نفخة حيات به امكان اي تازه فهميد ) تعبير كرد
ص1377(همو،  ،275 .( 
مي دوم، و تفسير كتاب مقدس م فلسفة وجودي در زمينة تأويل ثابـه يـك توانـد بـه

و بـــه اله زدايـــيِ مـــدد برســـاند. اســـطورهاتيـــهرمنوتيـــك جديـــد عمـــل كنـــد
)Demythologizing (ص بولتمان (همان، ).276شاهدي بر اين مدعا است

اسـت. در ايـنريانكارناپـذ در بحث از خدا تأثيرات فلسفة وجودي بر الهيات سوم،
انـد.) جزو دستة نخستFritz Buri( بوريو بولتماناند: باب، متألهان وجودي دو دسته

تواند دربارة خدا سخن بگويد. آنـان اصـطلاحِ به نظر آنان انسان فقط در لحظة ايمان مي
وي تيلـيش اند؛ امـا اخذ كرده وجوديلحظة ايمان را از فلسفة  جـزو دسـته دوم اسـت.

( طالب هستي و نيز تدارك Ontologyشناسي گفـتن وجـودي بـراي سـخناديـبنكيـ)
م كواري مكخداست. خود دربارة  آ تواندينيز «ديجزو دستة دوم به شمار  من در تلقي:
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( هايدگر » خدا خواهم ديـد سيِشنا ) الگوي بسيار مفيدي را براي هستيBeingاز هستي
ص  ). 277-276(همان،
فلسفة وجودي در زمينة وحي به الهيات مدد رسانده است. مفهـوم مواجهـه چهارم،
) و متألهاني ماننـد Martin Buberكه بوبر و ديگران آن را مطرح كردند  Emil( برونـر)

Brunerاسـت؛يبه كـار بسـتند، اخذشـده از فلسـفة وجـودشيخواتي) آن را در اله
 ـوحـينيي) براي تبHeinrich Ott(اتُتوسط هايدگر كه تفكر متقدمِ چنان انكشـافاي

صيبسيار مناسب معرف (همان، ).277شده است
شناسي است كه به توصيف تحليلـي هاي مهم قرن بيستم، پديدار ديگر از فلسفه يكي
مي پديدار و به نوبة خود بر الهيات تأثيراتي داشته است. ها در كـواري مـك پردازد خـود

ا از مكتب بهرة فراوان بردهنيشمار متألهاني است كه در روش الهيات از انـد. در بحـث
ا انيروش الهيات به  خواهد شد.هشارنكته

تب كواري مك.2 بنييدر انـدكيحاتيبـه توضـ سـتم،يخدمت الهيات به فلسفه در قرن
م اي كـه در عصـر فلسـفه را از وسـعت تجربـه توانـدي. به نظر او الهيـات م ـكنديبسنده

مي) به دست فراموشTechnology(يآور فن دارد. امـروزه فلسـفه آگاه نگه شود،يسپرده
( به سوي حصول ) تمايل يافته است تا از قيـود الهيـات آزاد گـردد؛ امـا Positivismگرايي

و درنتنيهم و خادمة آن گـردد  جـهيامر باعث شد فلسفه در دام علوم طبيعي گرفتار شود
و وسعت آن را به دست فراموشي بسپارد. الهيات مي ف هويت قبلي خويش لسـفه را توانـد

)  ).Macquarrie, 1977, p.24مجدداً به هويت قبلي خويش آگاه سازد

 ) اقسام الهياتد
تخيكوار به نظر مك و در الهيات، پديدآمـدن الهيـاتيليحاصل كاركرد عقل معمارانه

ا» منـد نظـام«) است. وصف Systematic theology(-مدوناي-مند نظام بـدان نجـايدر
ا ترين ذرات در يك نظام همة موجودات از خدا تا كوچك ات،يالهنيمعنا نيست كه در

)Systemايخاص گاهي) جا وظنيدارند، بلكه نيـا فـةيوصف، دال بـر ايـن اسـت كـه
و تدوين همة اجـزاي مقـوم اله و مـدون،اتي ـالهيات، تنظيم در يـك مجموعـة جـامع
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د مشخص و معارف بشريگريشدن نسبت آن با كـه بـه الهيـاتيعلـومژهيوبه-علوم
(پازوكي، تاًيو نها-ترند نزديك ص1375تحكيم اين نسبت است ،143-144 .( 
مـيمنـد را دارا الهيـات نظـاميكوار مك : الهيـات فلسـفي دانـديسـه قسـم اصـلي

)Philosophical theology ) ــادين ــات نم ــات Symbolical theology)، الهي و الهي (
)  ).Applied theologyكاربردي

نيـا كـواري مـك است. بـه نظـريفلسفاتيمند، اله نظاماتيقسم از الهني. نخست1
وظيالهيات دارا مفةيدو واني ـعمده است: نخست تدارك حلقة ارتبـاط تفكـر دنيـوي

و بررسـي شـرايط امكـان هرگونـه الهيات، به منظور روشن شدنِ مفاهيم بنيادين الهيات
و دفApologetics(يگر الهياتي؛ دوم مدافعه طر)  ـاع از الهيات در برابـر مخالفـان از قي

ا نشــان و تجربــة انســاني دارديهــاي الهيــات پايــه نكــهيدادن در ســاختار كلــي وجــود
)Macquarrie, 1977, p.39.( 

) يكي گرفته Natural theology(-يعقلاي-فلسفي معمولاً با الهيات طبيعي الهيات
م مي اانيمياساس دو تفاوت رسديشود؛ اما به نظر  نكـهياين دو وجود دارنـد: نخسـت
اتيـ) اسـت؛ امـا الهيو اصـلاحيحي(توضـيحاصل كاركرد عقل انتقاديفلسفاتياله
ايحاصل كاركرد عقل نظريعيطب پنياست. تفاوت شد. دوم روشانيبترشيدو عقل

) و Descriptiveالهيات فلسفي، توصيفي ) اسـت؛ امـا روش الهيـات طبيعـي، اسـتدلالي
اDeductive(قياسي مكني) است. با در الهيات فلسفي، ايمان، تابعيكوار حال به نظر

بـا عقـل سـازگار مانايرايز شود؛يو زيردست عقل يا صرفاً به مثابه بسط عقل تلقّي نم
و شايد حتي به وسيلة عقل تأييد مي ( است  ).Ibid, p.44شود

واين، وحي اند از: وجود انسا الهيات فلسفي عبارتياساس مسائل انكشاف، هسـتي
ا و... نيز مسائل، برخي از مفاهيم الهياتي،نيخدا. در ضمنِ نظير گناه، لطف الهي، ايمان

م بشونديبحث (توصـيف«شـد كـه روش الهيـات فلسـفياني. «Descriptive اسـت (
)Ibid, p.40ا  به آن اشاره خواهد شد.اتيله) كه در بحث از روش

وظ ات نظـام . دومين قسـم از الهيـ2 الهيـات،نيـا فـةيمنـد، الهيـات نمـادين اسـت.
(يآشكارساز دريمهميمي) يا مفاهSymbolsو تفسير نمادها است كه حقايق وحيـاني

قبياند؛ موارد قالب آنها بيان شده شده از سه اقنوم)، خلقـت،(خداي تشكيلثيتثللياز
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(زيهبوط، تجسد، كفاره، رستاخ برخـي، الهيـات نمـادين را بـا ). ممكن اسـت Ibidو...
) م نگارند؛يبيكي) Dogmatic theologyالهيات جزمي انيـميتفـاوت رسـدياما به نظر

ا و آن اعم از الهيات نمادين است؛ چه عـلاوه بـر الهيات جزمي نكهياين دو وجود دارد
ريموضوعات مياكه در بالا به آنها اشاره شد، مسائل خاص كليسا ض نيز شامل من شود؛

بهمي كواري مك نكهيا ازيوصـف زد؛ي ـبپره» جزمي«كاربردن وصف خواهد از كـه پـس
پاتيكانت در ادب (پازوكي،دايغربي معنايي مذموم ص1375كرده است ). روشـي 145،

(تفسير«شود، همان روش كه در الهيات نمادين به كار گرفته مي «Interpretation است (
)Ibid (به آن اشاره خواهد شد.اتيدر بحث از روش الهكه 

وظ . قسم سوم از الهيات نظام3 الهيـاتنيـا فـةيمنـد، الهيـات كـاربردي اسـت.
(نييعبارت است از تب ) Concrete existenceو توصيف ايمان در وجود انضـماميِ

و در جنبه (يها آن ()، فرقـه Institutionalنهادي و اخلاقـيِ ( Culticاي (Ethical (
)  ). Ibidحيات آن

وديبا توجه داشت كه الهيات كاربردي، فقط مباني الهياتيِ موضوعات فـوق را بيـان
پردازد. توصيف جزء بـه جـزء ايـن كند؛ اما به توصيف جزء به جزء آنها نمي وصف مي

د (اتي ـانـد از: اله است كـه عبـارتيگريموضوعات بر عهدة علوم  Practicalعملـي

theology(-دماننـيامكه خودش داراي اقسـ) )، Pastoral theologyالهيـات كشيشـي
) ( Ascetical theologyالهيات زاهدانـه و... اسـت Homiletics)، فـن موعظـه ، علـم-)
) ( Liturgicsنيايش همگاني و الهيـات اخلاقـي Christian ethics)، اخـلاق مسـيحي (

)Moral theology ) و Biblical theology). بايد اضافه كرد كه الهيات كتـاب مقدسـي (
)  ـهـا از الهيـات نيسـتند، بلكـه شـيوهي) اقسامHistorical theologyالهيات تاريخي اي

اند. روشي كه در الهيات كاربردي بـه كـار گرفتـه براي بررسي مسائل الهياتيييها سبك
(كاربرد«شود، عبارت است از روش مي «Application) (Ibid به اين مطلب در بحـث .(

.شده خواهد اشاراتيروش اله
پا كواري مك و سبكديكه نبا شوديم ادآورياتيبحث از اقسام الهانيدر يها اقسام

ايهايرا با مرزبنداتيمختلف اله و استوار، از هم جدا كـرد؛ بلكـه  ـثابت وني اقسـام
و گاه يك حوزه از آنها در حوزة ديگريجملگاتيالهيها سبك به يكديگر تعلق دارند
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ويمنـد، سـاختار اسـت كـه بـه الهيـات نظـام اشـتو همين برد شود ادغام مي پيوسـته
 ).Ibid( بخشديم كپارچهي

 ) روش الهياتهـ
( بحث اسـت. روش كـواري مكياتيترين مباحثي اله ) در الهيات از مهمMethodروش
(يبه معنا الگـويي دسـتوري«)، بـه Bernard Lonerganعام، طبق نظر برنارد لانرگـان

)Normative(و كـرد از عمل و وابسـته بـه هـم كـه نتـايج فزاينـده هـاي تكرارشـونده
ــيش ــار مــي پ ــه ب ــده را ب (آورد رون «Method in Theology,P.5ــ) تعر  شــوديمــفي

)Macquarrie, 1977, p.33 .(تب كواري مك جايگاه روش در الهيات، بـه جريـاننييدر
مسيريگ شكل ميحيالهيات و مطالعـات . مطالعات مربوط به كنديتوجه كتاب مقـدس

و لـذا الهيـات بـدون آنهـ تاريخي، پيش ازمينة الهيات هستند، يعني قبل از آن قرار دارند
ا و موعظه، بعد از الهيات قـرار دارنـد؛ يعنـي پـس از  نكـهيوجود نخواهد داشت. تعليم

و موعظه مي و تئوريك شكل گرفت، تعليم كوشند آگـاهي الهيات به عنوان امري نظري
و ملموس منتقل نمايند؛ بدين ترتيب كه اينتدس به آمده از آن را در يك وضعيت عيني

تا مردم عملاً آن را به كار بندند. آشكار است كـه روش ورندآ آگاهي را به ميان مردم مي
( در ميانة راه قرار دارد؛ يعني آنجا كه الهيات در حال شكل الهيات   ).Ibidگيري است

مي ات از روش الهيكه هنگامي آيد، بدان معنا نيست كه فقط يك روش سخن به ميان
و شايد معتقد است روش الهيات كواري مكبايد به كار گرفته شود.  ، امري است پيچيده

حيچندين روش بـاهم بـه كـار گرفتـه شـوند. او توضـاتيالهكيبهتر آن باشد كه در
مي دهديم ش تألهانميتوانيم برخ كه هرچند فـيهاوهيرا با يمتمايزي مربـوط سـازيم،

( تيليشزدايي، را با اسطوره بولتمانالمثل )، بـارث را Correlationرا با پيوستگي متقابل
) شDialecticبا ديالكتيك و...، با اين حال اين كامل متمايز به هيچ وجه روشيهاوهي)

( از آنها را تشكيل نميكيهر   ).Ibid, pp.33-34دهند
م روش البته بايـد بـا يكـديگر شـوند،يختلفي كه در الهيات بـه كـار گرفتـه م ـهاي

و يكنواخت ماتيالهيهماهنگ باشد تا انسجام كننـدة نرود. عقل، عامـل هماهنـگانياز
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و معارف بشر دانش هاي همة هاست. اساساً روش روشنيا بر بنيادي عقلانـيديبايها
)Rationaleو تخيلـي-ينظرنه عقل-يعقلني) استوار باشند. چن بلكه عقل معمارانـه

هاي مختلف را در يك مجموعة كلـي گـرد آورد، جايگـاه هـر كوشد روش است كه مي
ا و آنها را با يكديگر هماهنگ سازد. آن روشنييك را تعيين كند و موثـق ها گاه معتبـر

ر  و ايمـان م، بـه طـور منسـجاخواهند بود كه الهيات برآمده از آن بتواند محتواي وحي
و ملـزوم  و محتـوا لازم و قابل فهم، تبيـين كنـد؛ بنـابراين در الهيـات، روش يكنواخت
و زودگـذر  و هرگونه بحث از روش بـه صـورت مسـتقل از محتـوا، مـوقتي يكديگرند

)  ).Ibid, p.34خواهد بود
تب كواري مك مي روش الهياتنييپس از اين مقدمات به پردازد؛ روشـي كـه خويش

و مي توصيف، تفسير  شود. كاربرد را شامل
در1 ــيف ــور از توص ــيف: منظ ــف«. توص ــات فلس ــك»يِالهي ــوار م ــيفيك توص

و دارديپديدارشناختي است. وي آشكارا اذعان م ـ كـه ارزش ايـن روش را از هوسـرل
( شناسـي آموختـه پيروان او در مكتب پديدار ). پديدارشناسـي بـه توصـيف Ibidاسـت

مي)هاي حاضرPhenomenon( پديدار و در آگاهي ميدرپردازد گـذارد ميان آنها تمايز
 كنــدينمـييهـاي ترديـدآميز همــراه بـا اسـتنتاجات خطاپـذير اعتنـا فـرضو بـه پـيش 

ص1378كواري،(مك ،326.(
شناسي داراي سه مزيـت عمـده اسـت: نخسـت اينكـه بـه پديدار كواري مكنظر به
هي هاي ترديدآميز اعتنا نمي فرض پيش فـرض توانـد بـدون پـيشچ تفكري نميكند. البته

و فرض تواند پيش باشد، اما مي هاي ترديدآميز را ناديـده بگيـرد. دوم اينكـه بـه وضـوح
بيعنيانجامد؛ روشني مي و بـه دور از تعقيـداتهپديدارها را و متمـايز شكلي واضـح

و مابعدالطبيعه توصيف مي و يقين بيشتري فلسفة نظري را براي كند. سوم اينكه اطمينان
( انسان به ارمغان مي  ). Macquarrie, 1977, pp.35-36آورد

پدتيمز محور فـراوانتي ـاهمي) داراCertainty(نيقـييعنـي،يدارشناسـيسـوم
مي است. پديدار و برهان. به نظـريپردازد، نه به استدلال عقل شناسي به توصيف و قياس

و رتبـه،يدر هر برهان مفروض كواري مك همـواره امكـان،ياي از اسـتوار با هر درجه
درقينقص منطايفروافتادن در يك مغالطه  وجود دارد؛ مثلاً براهين اثبات وجـود خـدا
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مي فلسفه، روزگاري به نظر قانع در آمدند؛ اما اكنون همة انواع نقـص كننده هـاي منطقـي
م آنها نمايان شده ( آورترنيقيرايدارشناسيپد توانياند؛ پس  ).Ibid, p.36دانست

و فرهنـگ كواري مك. تفسير: به نظر2 كتاب مقدس، سنتّ، وحي حتي تجربة ديني
ن پيتاريخ، جملگزيو و الهيـات«هسـتند؛ امـا در حـوزة وسـتهينيازمند تفسـيرِ مـداوم
دريتفسير امريكوارمك»نِينماد و در قرن بيستم به شكل يـك علـم تخصصي است

بـهكي ـبـر هرمنوتيتفسـير مبتنـنييتبرد كواري مكآمده است، يعني علم هرمنوتيك. 
ز ميرينكات  كند: اشاره

اينكه تفسير همواره متضمن يك حركت دوري است؛ حركتي كـه از معلـوم نخست
و باز به معلوم برمي به سوي مجهول مي مي اميگردد. هنگ رود را تفسيريكوشيم مطلب كه

دهـيم؛ يعنـي بـه كنيم، يك فهم اوليه از آن در اختيار داريم، سپس اين فهم را بسط مـي 
م ميميكنيسوي مجهول حركت و فهـم جـامعي حاصـل شيمكوو آن را معلوم نمـاييم

كنيم. بعد از اينكه اين فهم حاصل شد، دوباره به همان فهـم اوليـه يـا معلـوم نخسـتين 
مي بازمي و و بسط دهيم گرديم بـه شـكلي نقـضدييـا شـا-كوشيم آن را اصلاح كنيم
ف مي المثل هنگامييكنيم؛ خواهيم يك شعر عاشقانة باستاني را تفسير كنيم، خودمان كه

مي يك فهم اوليه از عشق داريم. آن ا گاه سراغ شعر  ـرويم تا ببينيم كه شـعر از عشـقني
و دوباره به همان فهم اوليه خودمان از عشق بازمي چه مي و مـي گويد آن گرديم كوشـيم

)  ).Ibidرا بسط دهيم
و كتـابرديگ دو زبان را به كار مييكوار مكاينكه الهيات دوم : يكـي زبـان وحـي

و ديگري زبان تفسير كه زبان يشـناخت هسـتي-وجودييمقدس كه زباني است نمادين
)Existential - ontologicalاند. يك زبان ها در امر تفسير لازم اين زباني) باشد. هر دو

زب نمي ميانتواند همة آنچه را كه زبـان توانـديميكند، بيان كند؛ اما هر زبان ديگر بيان
(گريد  ).Ibid, p.37را روشن سازد

با سوم ميدياينكه مفسر كند، توجه كامـل داشـته خواهد آن را تفسير به محتواي آنچه
ا و زباني را به كار ببرد كه متناسب با آن محتوا باشد. زبان متناسب با محتواي و مـانيباشد

ـ هستيكواري مكبه باوريحيمسيوح (يشناخت، زبان وجودي  ).Ibid, pp.37-38است
اينكه تفسير داراي خصوصيتي ديالكتيكي است؛ يعني هر آنچه گفته شود، باز چهارم
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و هر تقريـر كـه از اعتقـاد ارائـه شـود،يهم چيز بيشتري براي گفتن باقي خواهد ماند
و هـم انسـان بـه مستعد اصلاح شدن به وسيلة يك تقرير جديدتر خواهد بود. هم خـدا

به از پايانيا نحوهيدارا ات،يالهيمثابه موضوعات اصل كـه هـيچ طوري ناپذيري هستند؛
ا نمنيتقرير لفظي در باب (يدو و قطعي قلمداد شود  ).Ibid, p.38تواند نهايي

و بـه3 و تئوريـك هسـتند و الهيات نمادين، نظـري ييتنهـا . كاربرد: الهيات فلسفي
به نمي مشغلة محدود آكادميك تنـزلكيتوانند يك غايت تلقي شوند؛ چه ممكن است

و واقعيت ا هاي وجودي را از نظر پنهان دارنـد، واقعيـت يابند لهيـات از آنهـا هـايي كـه
و در نظر داشته است آن الهيـات از جامعـة قـتيرا بـه بيـان آورد. درحقهانشئت گرفته

و آن جامعـه را نسـبت بـه ايمان سرچشمه مي گيرد؛ اما باز بايد به اين جامعـه برگـردد
و اين، وظيفه و حيات آن را نظم بخشد اي است كه بر عهـدة كـاربرد خودش آگاه سازد

(يكوار مك» الهيات كاربرديِ«مده از آن، يعنيآو الهيات بر .Ibidاست

و ارزو يكوارمكيها دگاهيديابي) سنجش
چن-كي يسـاز متناسبيكوارمكيكه دغدغة اصلديآيبرمنياز مجموع مطالب فوق

ايانسان معاصر غربطيبا شرايحيمساتيالهاتيمدع تي ـاز ظرفريمسـنياست. او در
ميدارشناختيپدفيو توص دگريهايآشكار فلسفة وجود تـا زبـانرديگيهوسرل بهره

و فهماتياله يهـا آمـوزهياز برخـديـجديريو تفاسـ ازدسـ رتريپذ را واضح، منسجم
اتيحيمس پويتلاش طبعاً به نوسازنيبه دست دهد. لـذا انجامـد؛يمـاتي ـالهييايـو

مسيمجموعاً تلاش و و فرهنگ غرب و متناسب با فضا و مجموعـاًتيحيدرخور اسـت
زينقاط قوتيدارا :باشديمريبه شرح

درياتي ـموضوعات مختلف الهرايز-هم جامع است ات،ياز الهيكوار مكفي. تعر1 را
م پديو هم روزآمد است؛ چه از زبان فلسفة وجود-رديگيبر ميدارشناسيو .رديگيبهره

زميتلاش درخوريكوار مك.2 وحاتيعوامل سازندة الهياحصانةيدر ي(تجربه،
و تركاي و عقل) به خرج داده از آنهـايمناسببيانكشاف، كتاب مقدس، سنتّ، فرهنگ

ن و و آنها را در كنش متقابل ادهيـدگريكـديمكمـلزي ـارائه كرده  ـاسـت. در انيـمني
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عقيبند دسته و طرح مسئلة تخلاو از عقل و يدهـو نقـش آن در شـكليلـيمعمارانه
مديجديبحث ات،ياله .رسديو نوآورانه به نظر

و فلسفة وجودكيازاتينسبت الهيكوار مك.3 پديسو ياز سـويدارشناسـيو
بهگريد ايريگ كرده، با بهرهنييتبيخوب را  ـاز ازنيو امـروزديـجديريمبنـا، تفاسـني

قب داستان و نفخـة حيـاتبيتركليهاي تاريخي كتاب مقدس از انسان از خـاك زمـين
راريبـه تـأث اسـب،مني(روح) ارائه نموده است. او بـه نحـو   ـاصـطلاحات اجي  ـبـر ني

قب-ها فلسفه الياز و... مان،يمشاركت، لحظة تب-مواجهه اشـارهيمـانياميمفـاهنيـي در
 كرده است.

و سـبكيحيمسـاتي ـاز الهيمناسـبيبند دستهيكوار مك.4 و اقسـام يهـا ارائـه
بهنييموجود در آن را به دقت تع مند به سـه بخـشِ نظاماتيالهميتقسژهيو كرده است؛

ويحاك،يو كاربردنينماد،يفلسف باياز اشراف و يِكنـونيهـا سـتهيبر همـة لـوازم
 در غرب است.يحيمساتياله

ويريگ با بهرهيبيروش ترككي اتشيدر الهيكوار مك. روش5 از توصيف، تفسير
ويشناخت هستي-از زبان وجودير،يدر تفسژهيو كاربرد است. او به است، بهـره گرفتـه

همديتأكريبر خصوصيت ديالكتيكي تفس و ننيكرده است مباحـثيبه روزآمـدزيامر
 كمك كرده است.يو

 همچـون نقـشيدر مبـاحثژهيـو بـه،يكوار مكيبر آرازينييمجموعاً نقدها-دو
وح ات،يتجربه در اله دينسبت ينيگزيو جـا ات،يو الهينسبت عقل نظر،ينيو تجربة
ذيبا روش استدلال عقلفيروش توص اليوارد است. در منيبه :شودينقدها اشاره

(تجربـه، وحـي يـا كواري مك. بيان شد كه به باور1 شـش عامـل سـازندة الهيـات
و عقل)، نه فقط سازندة الهيـات مسـيحي، بلكـه  انكشاف، كتاب مقدس، سنتّ، فرهنگ

هاي همة اديان ديگر نيـز هسـتند. امـا ممكـن اسـت كلي يا الهيات طور سازندة الهيات به
تج متكلمانسان در چنين اطلاقي ترديد كند؛ مثلاً  [دينـي]، مسلمان شايد نپذيرد كـه ربـه

كـهيييك عامل سازنده براي كلام اسلامي تلقي شود. در بند بعدي به برخي از ايرادها
 شوند، اشاره خواهد شد. بر واردساختن تجربة ديني به ساحت الهيات وارد مي

و مـراد او از آن، تجربـة دانـديمـاتي ـعامل سازندة الهكيتجربه رايكوار مك.2
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حتاست؛ اگرچه گاه دامينيد دنينة تجربه را مزينيويبه تجربة . ملاحظـه دهـديبسط
و ايشد كه خود ماتيشدنِ تجربه به ساحت اله كه بر داخليراديبه دو  شـوند،يوارد

و گاه نقـض اسـت؛ ماًيدايا واقف است: يكي اينكه هر تجربهيخوب به در معرض تغيير
و،يا از ثبات برخوردار باشد. ديگـر اينكـه هـر تجربـهديبااتيكه الهيدر حال فـردي

ازيبر امور روحانيِ كلي است. او برايمبتناتيكه الهيشخصي است؛ در حال اجتناب
بـه نـام امـر رد،يگيم نظردرينيديها را در همة تجربهيمحذورات، هستة مشتركنيا

ايريگ . او با بهرهيقدس منياز دتينيع كوشديمفهوم را حفـظاتيـو الهينـيتجربـة
د حاضـر در آن،يِو امـر قدسـينيكند. او نگران است كه الهيات بدون توجه به تجربة

كلريدرگ و  محض شود. ييِگويانتزاعيات
م اما ايكوار مكتلاش رغميعل رسديبه نظر  ـهمان دو كـه بـر تجربـه وارديرادي

د  مـاًيدازينيا تجربهنيچنيعنيوارد است؛زينيبر امر قدسيمبتنيِنيشدند، بر تجربة
زينسبرِييدر معرض تغ است،يا هرگونه تجربهيِذاتيژگيو،يريرپذييتغرايقرار دارد؛

چيخواه متعلَّق آن، امر قدس و خواه هر همچنـانيا تجربـهنيچنـزين؛يگريدزيباشد
ديو شخصيفرد ايندارياست؛ چه هر فرد دارديمر قدس ـتجربة خاص خودش را از

ميا آن را به گونهيو هر كس اكنديخاص تصور م نهاي. از كه امـر رسديگذشته به نظر
بيمفهوم،يقدس و و شـا طرفيعام، خنثا دليـدلنيبـه همـدياست  ـدر و هـا وارهني
مديمورد تأكزينينيدريغيهاييگراتيمعنو ارديگيقرار امـر تـوانيجهت نمـنيو از
در كسانييالهانياديرا با خدايقدس و آن را وارد كـرد.ينـيداتي ـالهكيانگاشت
شد-يكوار مكينگراننيهمچن م مورديب-كه در بالا به آن اشاره چـه رسـد؛يبه نظر

و هم درگاتيهم تجربه را در اله توانيم كلاتيانتزاعريوارد نكرد اييگويو  ـنشد؛ ني
م  با هم جمع شوند. تواننديدو
ميا جنبهايوحي را وجه كواري مك.3 حت داندياز تجربة ديني بر آن است كـهيو

كـه دهـديمـحيشايد نتوان اين دو را به طور قطعي از يكديگر جدا كرد؛ اگرچـه توض ـ
و عام. نوع اول تجربة دينيِ فردي اسـت  تجربه ديني، داراي دو خصوصيت است: فردي

ع وحو نوع دوم وحي ميوحليقباز امبرانيپيام. يراديـا رسـديعام است؛ اما به نظر
اياساس چنآنژهيوبه-مدعانيبر سوييمدعانيگاه كه -متألـه مطـرح شـودكيـياز
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ديوح انگاشتنيكيوارد است: مينيبا تجربه ميوحتينيع شوديباعث اني ـعمـلاً از
و آشـكاريوحـ كننـدة افتيدريو ذهنيبه حالات درون كسرهيرفته، فروكاسـته شـود

ا نمنياست كه در آنينـيداتي ـالهكي،يوحنيايبر مبنا توانيصورت و بـالاتر از
اكي مـيزيرهي) را پاCommunity of faith( مانيجامعة مكاشـفات تـوانيكرد؛ البتـه

ديعرفا را قسم وحينيتجربة ا امبرانيپيدانست، اما  امر مستثناست.نياز
ايِبه كاركرد نظريكوار مك.4 داتي ـاله جاديعقل در  ـبـا  ـترددهي و گـاه انكـاردي

ونگرديم ايعقل نظري. به باور م جاديفقط به كارِ زيـنعهيمابعدالطبد؛يآيمابعدالطبيعه
د اويبه واقعيت، بلكه به يك تمرين عقليابينه وسيلة دستگريامروزه بدل شده اسـت.

و تخيلددر مقابل، بر كاركر عقل. ورزديمديتأكاتيبه الهيده عقل در شكليِمعمارانه
و تخيل ا نظامزينيمعمارانه از تخيـلياسـتدلال عقلـيكار بـه جـانيساز است؛ اما در

 استفاده كند.
ا روشن  ـاز ترديناشـيكوار مك دگاهيدنياست كه اسـت كـه در فرهنـگييدهاي

ه و بـه نفـيدر باب عقل نظر كانتووميغرب از زمان از عـهيمابعدالطبيشكل گرفت
بيِليو فلاسفة تحليوجود لسوفانيفيسو مديانجام ستميقرن اولاً بـا رسدي. اما به نظر

(نظر و صرفاً بر مبنايحذف عقل كـرد كـهيزيرهيپاياتياست بتوان الهديبعل،يختي)
ا تـاًيفـوق نها دگاهيـدجةينتاًيبه نحو عالمانه قابل دفاع باشد؛ ثان  يـيِ گرا مـانيافتـادن در

ااتيمحض است كه خصوصاً در قلمرو اله  ـدچار قبيمهمـ راداتي عـدملي ـاسـت، از
د اروو عرضة آن به افرادي كه هنوز وارد قلمـنيامكان اثبات اصل و ينـيد مـانيديـن

ندارنـد،نيـدبهيكه اعتقادياند، عدم امكان دفاع از دين در برابر شبهات منتقدان نشده
و سنجش عالمانة مدع داتيعدم امكان ارزيابي  ـموجود در هر عـدم،يا وارهو ديـنني

و ديناتيامكان مقايسة مدع . واره اديان و...  ها با يكديگر
مـياستدلالِ عقلنِيگزيروش جايكوار مك.5 . او دانـديرا توصيف پديدارشناختي

به بـاوررايز كند؛يميو برهان معرفياز استدلال عقلترينيقيايتر روش را مطمئننيا
بسيدر هر برهان مفروضيو استوار باشد، امكان فروافتادن در يـك مغالطـهاريهرچند
 نقص منطقي وجود دارد.اي

م اما ا دست بارهنيادر رسديبه نظر قابل طـرح اسـت: اولاً بـا وجـود همـة راديكم دو
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معمتفكرياختلافات در باورها و منطقِ آن، و مبتنييثابت، همگانياريان، هنوز هم عقل
و كذب مدعصيبر فهم مشترك، در تشخ مـاتيصدق يدر حـالد؛يـآيمختلف به شمار

ثيكوار مككه توصـيف دقيـق از توصـيفصيو همگاني براي تشـخ ابتظاهراً معياري
هم غير دقيق ارائه نمي و منيدهد نيقـيزينفياز روش توصيريگ با بهره شوديامر باعث

نيچندان ازفيچه توصد؛يايفراچنگ انسان ممكن اسـت،ينيد داريپدكيافراد مختلف
بايفاتيو همسان نباشد، بلكه توص كساني و همگـانياريمعباديمتفاوت باشند كه يثابت

م ماًيكرد. ثانيآنها داورانيدر پد توانديانسان ن، هـم از تا حد ممكن،يديدارهايدر فهم
و از ظرف و هم به توصيف آنها بپردازد دويهـاييو تواناتياستدلال عقلي بهره گيرد هـر

گ م رد؛يبهره منيا رسديچه به نظر  با هم جمع شوند. تواننديدو

نتيبند جمع يريگجهيو
سع در  ـمشتمل بر تعريكوار مكالهياتيشد مبانينوشتار حاضر عوامـل ات،ي ـالهفي

شـوند.نيـيتباتيـو روش الهاتيـو فلسـفه، اقسـام الهاتي ـنسبت اله ات،يسازندة اله
م بـه دسـت دهـد. عوامـل سـازندةاتي ـاز الهديجديفيتعر كوشديملاحظه شد كه او

و به نظر او عبارتاتياله واييحاند از تجربه، انكشاف، كتاب مقدس، سـنتّ، فرهنـگ
و تبيعقل. پديفلسـفة وجـودريو فلسفه، تـأثاتينسبت الهنييدر بـريدارشناسـيو

مديرا مورد تأكاتياله ،يفلسـفاتي ـمنـد را بـه اله نظـاماتيالهني. او همچندهديقرار
ف،يتوصـيهـا از روشيبيتركزينيواتي. روش الهكنديمميتقسيو كاربردنينماد
و كاربرد است.ريتفس

ايكوار مك تلاش اسـت كـه رئـوس آنهـاينقاط قـوتيعرصه مجموعاً دارانيدر
 اند از: عبارت
و نوآورانه است. ات،ياو از الهفي. تعر1  جامع
و تركيخوببهاتي. عوامل سازندة اله2 و بـر كـنشيمناسببياحصا از آنهـا ارائـه

 شده است.ديمتقابل آنها تأك
پديو فلسفة وجوداتي. نسبت اله3 و از اصـطلاحاتنيـيتبيخوببهيدارشناسيو

تبهفلسفنيا  شده است.يريگ بهرهيمانياميمفاهنييها در



ك
رم

تفك
در

گرا
جود

تو
هيا
يال

مبان
وار

ك
ي

181 

 ارائه شده است.يحيمساتياز اقسام الهيمناسبيبند. دسته4
و كـاربرديريـگ با بهرهيبيروش ترككييو اتي. روش اله5 از توصـيف، تفسـير

ا ويروش به روزآمدنياست. شايمباحث  كرده است.يانيكمك
ديبر برخزينييهمه نقدهانيا با نيتـر وارد است كه مهـميكوار مكيها دگاهياز

 اند از: آنها عبارت
ا1 او شش عامل سازندة الهيـات را نـه فقـط سـازندة الهيـات مسـيحي، بلكـه نكهي.

م سازندة الهيات  ممكن است محل ترديد واقع شود. داند،يهاي همة اديان ديگر نيز
ا2 د نكهي. (تجربة قينياو تجربه رايدساز امر  دانـد،يمـاتي ـعامـل سـازندة الهكي)

تغاتياله توانديم  سازد.يو شخصيآن را فرداتيقرار داده، مدعينسبرِييرا در معرض
ا3 ميا جنبهاياو وحي را وجه نكهي. باعـث شـود توانـديمـ دانـد،ياز تجربة ديني

ميوحتينيع يوحـ كننـدة افـتيدريو ذهنـيبـه حـالات دورنـ كسـرهيرفته،انياز
 فروكاسته شود.

ا4 ايِاو به كاركرد نظر نكهي. داتياله جاديعقل در مديترددهيبا  نگرديو گاه انكار
اتي ـبه عدم امكان دفاع عالمانـه از اله توانديم كند،يمديتأكاتيدر الهليو بر نقش تخ

اينيد ب ييِگرا مانيو افتادن در دام . نجامديمحض
ا5 يمعرفـيتـر از اسـتدلال عقلـ او روش توصيف پديدارشـناختي را مطمـئن نكهي.

مع توانـديم كند،يم و همگـانياري ـبـه فقـدان و كـذبِصيدر تشـخيثابـت صـدق
از فاتيتوص  منجر شود.ينيد داريپدكيافراد مختلف
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